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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 ( 5ف831-3ف 831مبحث دنیا و آخرت )ص 

 است. آخرت یسایه ،در دنیاست چههر 

در این  آنچهدر عالم بالاست.  آن ست و حقیقته ا، رقیقاست چه در این عالم، آنعرفا و حکما به تعبیر

عالم بالاست. اگر  که در ستا حقایقی یرقیق شده و، ضعیف یافتهتنزّل  ،شدهنازل ،بینیمعالم می

عنوان بهآب را عالم این  درست، اگر ا یک نور حقیقی ینازلهاین نور  ،بینیمعالم میاین  درنوری 

 تمام. است یک حقیقت ینازلهاین آب  ،می بینیم آن وابسته استزنده به  ی که حیات موجوداتِعمای

 یق بلندتری که در عالم بالاست.ااز حقای هستند نازله و سایه ،بینیمعالم میاین  درچیزهایی که 

ها مشغول خود را با سایه انسانکه است خیلی اشتباه ی آخرت است. بنابراین، هرچه در دنیاست، سایه

بازماندن از خود صاحب سایه  ،ولی دل بستن به سایه ؛چیزهای زیبا هم زیباستی البته، سایهکند. 

صاحب ندی که ها از حقایق بزرگ و بلبا دل بستن و مشغول شدن به سایه انسانکه  است حیف .است

دارد هر وقت دیدیم چیزی این نکته را درک کنیم و به یاد داشته باشیم. ، باز بماند. هستندها این سایه

یک  یسایهخود، ، است اگر خوشگل .ستا این سایه :به خودمان بگوییم ،کندمی ما را جذب خود

ست. ا یک حلاوت حقیقی ایی ازنازله یسایه و مرتبهخود،  است، اگر شیرین .ستا خوشگل حقیقی

، اصل ؛یندازیم که گول سایه را نخوربیاد خودمان به ست. ا سایه ،عالم جذابیت دارداین  درهرچه 

آینه ایستاده  در مقابل. مثل زیبارویی که است صاحب عکس ،اصل است؛ صاحب سایه است. این عکس

 ؛ستا دوست داشتنی زیبا و هماو س عک یم،نگاه کن وقتیالبته  است. آینه افتاده درعکس زیبایی او و 

آینه که  داخل. عکس است خیلی اشتباه شود، آینه داخلعکس آن آینه و آن عاشق انسان ا اینکه امّ
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ست که ا جمالیخود صاحباز آنِ . جمال و زیبایی است شیشه و بازتاب نور ایتکه ؛چیزی نیست

 جمال دل ببندد. صاحبآن باید به خود  ،بخواهد دل ببندد انسانلذا اگر  است؛ آینه افتاده درعکسش 

 این همه عکس می و نقش مخالف که نمود
         

 یک فروغ رخ ساقی ست که در جام افتاد 
 

جام این  دریک جلوه از جمال خدا و خوبان خداست که  ،بینیدعالم می درهای زیبایی که جلوه یهمه

 است و البته زیباست.گفت:  عالم تجلی کرده

       ایمما در پیاله عکس رخ یار دیده
         

 ای بیخبر ز لذّت شرب مدام ما 
 

از کجا تا  جمالصاحب بین عکس تا خود یارِ یا فاصلهامّ است؛ پیاله عکس رخ یار افتادهاین  آری، در

جمال خدا و ؛ ستا جمال الهی و تجلّی حضرت حق، های زیبایی این عالمجلوه یهمهکجاست؟! 

  گفت: .است عالم تجلّی کردهاین  در ست که خوبان خدا

 اولیاست                آن مقاماتی که دام
         

 رویان بستان خداستعکس مه 
 

زیبایی  امّا است؛ زیبایی خلق کرده واین همه جذابیّت  است که اینجا افتاده و رویانمهآن عکس 

ها و نمودها اسیر دام جلوه در انسان که است خیلی اشتباه کجا!. زیبایی صاحب عکسکجا و عکس 

 این دنیاجذّاب  ی چیزهایحقیقتی که تجلّی کرده باز بماند. همهآن از  ،شود و از خود صاحب جلوه

عکس  ،جذابیّت دارداین عالم  اگر مقام. عکس غنای خداست ،اگر پول جذابیّت دارد عکس است.

که در هر چیزی را  ند.سته عکس جمال خدا ،جذابیّت دارنداین عالم اگر زیبارویان  .استقدرت خد

 کمی .نیست ییچیز دلبستنی هم ، عکساست یادمان باشد که عکس ،بینیمعالم جذابّ میاین 

 ی بین این عکس باعکس. فاصلهاین شده است  ریخته شده. مقوا ایتکه یرواست که مرکبّ و  جوهر 

خود  انسانکه است اشتباه  است! زیاد چقدر  ،مقواستاین تکه   یجمالی که عکسش روصاحب

 درآمده، دل ببندد. کاغذ ریخته شده و به شکل تصویربی که روی کند و به مرکّ رها جمال راصاحب

 ی آخرت است.پس هر چه در دنیاست، سایه
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  ست و یک رویت ا یک رویت آخرت آخرت دو روی یک کاغذ خیلی نازکند.دنیا و

ی آخرت است. سایه کمی شبیه صاحب سایه است. اگر آخرت را اختیار دنیا سایه دنیاست.

ه صاحب سایه بشود. اوّل شارع گفت: از سایه دست بردار و ا ارزش میبدنیایت هم  ،کنی

 (6:56) شود.سایه هم با ارزش می ،کنیبتوجّه کن. اگر این کار را 

 یک رویت آخرت است و یک رویت دنیاست. نازکند.دنیا و آخرت دو روی یک کاغذ خیلی 

یک است و ما آخرت  ییک وجهه .زرورق بسیار نازکیک  هستی؛ پس معلوم شد کاغذ هم خودت

و  دنیاکه به عالم کثرت دارد یی رو ؛که دو رو دارد است ای. وجود ما مثل سکّهستدنیاما  یوجهه

 ییک جنبه دارد و ربّیاللیی ییک جنبه ،. به تعبیر عرفااست آخرتکه به عالم وحدت دارد یی رو

همین ای و این دنیای وجود توست؛ رو کرده عالم کثرتو  عالم خلق ،از یک طرف به دنیا. خلقیاللیی

که رو کرده است  به حضرت حق هموجودت  زا یک جنبه .رفتارهای ظاهریت و ظاهرت، بدنت، پیکرت

 دل و قلبت است.

 ییافتهتنزّل  یمرتبهبدن تو . ستباطن تو یسایه تیعنی ظاهر وجود ی آخرت است؛دنیا سایه

روح وقتی است.  روح متجسّد ،بدن ،برندبه تعبیری که حکما و عرفا به کار می ست.حقیقت ملکوتی تو

و روح همان  ،و حقیقتاست  بدن ،روح یسایه .آیدشود، به شکل بدن درمیمتنزّل میو نازل ، متجسّد

 انسان است. شبیه خود ی انسانسایه سایه کمی شبیه صاحب سایه است.حقیقت انسانی ماست. 

باطن ما دارد، این هم نکته  آن چیز دارد؛ لذا ظاهر ما شباهتی به خود هبشباهتی هر چیزی ی سایه

های ظاهری که انتخابو فتارها رفتارها، گ ؛شودچیزهایی که از ظاهر ما دیده میاست.  ظریفی

حتی صورت ظاهری  ست.حقیقت باطنی ما ازای سایه ؛حقیقت باطنی ما دارد هشباهتی ب ،کنیم می

لذا کسی که . دهد از سرّ ضمیررنگ رخساره خبر می: دهدمیآنها تا حدودی خبر از باطن اشخاص 

فرمود:  اللهمنین و یاران رسولؤصف مو. قرآن در است سیمایش هم نورانی ،باطن نورانی دارد
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 . نور سجدهاست اثر سجده در برابر خدا نمایان ان،این یچهرهدر  1«وُجُوهِهِمْ مِنْ اثََرِ السُّجُودِ   سيماهُمْ فی»

ا بویی از امّ ؛ستا بدن سایهو شود. چهره اش هم نمایان میچهره دربندگی در پیشگاه حضرت حق  و

 باشد و خلوت دل سحر با خدای متعالو بیداری شب  بهموفق که کسی  مثلاًحقیقت باطنی دارد. 

نورانیت و آن کند. نورانی پیدا می ، جذاب ودوست داشتنی ایچهره ،توفیق نماز شب را داشته باشد

سایه همانطور که روشن شد، جذّابیت سیمای ظاهری اثر نورانیت و جذّابیت حقیقت باطنی اوست. لذا 

 سایه دارد.شباهتی  با صاحب 

خدای ناکرده  اگر یم.صحبت کن به آنعراجکه هست که خیلی قشنگ نیست قضیه هم طرف  آنالبته 

 یاش هم چهرهچهره وگذارد اش هم اثر میچهره رکم بظلمانی شود، کم وتار  وتیره شخص باطن 

ها را چیز این .نور ندارد اشچهره است. تاریک و تیره ،دیکناش را که نگاه می. قیافهشودای میتیره

مثل یک نورافکن  شانچهره ید،کنبرخورد می افراد کهبعضی . با کنیداحساس می ولمس خودتان 

ها . سایه شباهتی با صاحب سایه دارد. بعضیاست ظلمانی ، تاریک وچهره همها بعضیدر درخشد. می

گشته بر کاملاً شانره است و حالت چهرهشان کاملاً سیاه و تیاند، چهرههم که در آلودگی افراط کرده

از  شخص، از باطن،ظاهر  در ای دارد.حالت زننده ؛زندرا می تچشم کنی،نگاه میکه . چشمش را است

اهل بصیرت باطنی فقط  آنچه فهمند.شود که افراد معمولی هم میآثاری ظاهر میحقیقت باطنی 

 را هاانسان باطنی یقیافهو  کنندرا نگاه می کماساین آنها پشت  .جداستش حساب ،بینند می

 یااز زیبایی که داند بینند و خدا میباطنی را می یچهره ی ندارند؛ظاهر خیلی کار ا. آنها ببینند می

 !شوددیده می هاهچ زشتی ، ازخدای نکرده

ولی باطنش مثل یک طاووس بهشتی دل  نباشد؛ جذابچندان کسی  صورت ظاهریاست ممکن 

یک حکیم الهی  ،نبودههم پیامبر الهی ظاهراً لقمان که مثلاً  باشد! اینقدر قشنگ و دلربا ؛بردبرا سان ان

ه صورت زیبایی نداشتبوده،  لب کلفت و وزوزیهای موبا پوست سیاهاست، فردی  رجل ربّانی بوده و

                                            

 .92 یآیه فتح، یسوره .1
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که یک سوره  است آنقدر بزرگوار بوده است! چقدر زیبا و دوست داشتنی او داند باطنا خدا میامّ است؛

ولو  ؛زیباست ش. باطنکرده استنقل را  حکیم الهی این نصایحقرآن نامیده شده و او قرآن به نام از 

کسی صورت هم ممکن است  آن طرفاز  .نیاید حساببه طبق عرف بشری زیبا  شصورت ظاهر

ا وقتی درونش را امّ باشد؛ بشری و دنیایی، بسیار جذّاب و دلربا ،های خاکیطبق سلیقه ظاهرش

است که نزدیک زشت و مهیب قدری به است. باطنش مثل یک عفریت ترسناک بینیدمینگرید،  می

 دل همه را برده اللهءماشا ،کنیدنگاه میرا که صورت ظاهرش  امّا ؛قالب تهی کند از ترس است انسان

 که مثل یوسف پیامبر او؛باطن فرد زیبا باشد و هم هم صورت ظاهر  افتد کههم اتفاق می. گاهی است

 باطنش هزاران برابر زیباتر از صورت ظاهرش بود. وزیبا بود بسیار صورت ظاهرش 

بزرگی  انسان ندارد و اگر اشخاص ظاهری یکاری به قیافهو بیند اهل بصیرت باطنی، باطن را می

بزرگی باشند  هایانسان اگر ،باز شده انباطنش که چشم افرادیشود. ها خیره میفقط به زیبایی ،باشد

هر موجودی زیبایی  در بیند و لذاگاه جمال الهی میاند. عارف بالله عالم را تجلیفقط جستجوگر زیبایی

  گفت:بیند.زشتی نمی و بیندمی

 ی شهرم به عشق ورزیدنمنم که شهره
               

 ام به بد دیدنمنم که دیده نیالوده 
 

حضرت ،  ی آنزیبا یبیند. نمونهعالم نمی در او جز زیبایی ؛کنداش را آلوده به بد دیدن نمیاو دیده

در  زیاد، ابنعاشورا دید یدر واقعه حضرت زینبهای هولناکی که بعد از صحنهاست.  بزین

از حضرت  ،حضرت بپاشدآن برای اینکه نمکی به زخم دل مجلسی که بعد از عاشورا برپا کرده بود، 

چه بلایی  خدا دیدی چگونه دیدی؟ با برادرت حسینرا کار خدا  :« باَِخِيكِ   اللِ   صُنْعَ   راَيَْتِ   كَيْفَ »: پرسید

این روح یک ندیدم.  زیبایی جز :2«اِلّا جَمِيلا   ما راَيَْتُ »: ندفرمود حضرت زینب ؟!سرش آوردبر 

و جز  شود هاخیره در زیبایی باید اینگونه شود.م من هؤروح ماست.  الهییک انسان  و انسان عارف

ی جنازهواجب کفایی است که فرد مسلمان بر اند که اینگونه باشیم.به ما هم یاد داده. زیبایی نبیند

                                            

 .952 ص ،1 ج الابرار،ریاض جزائری، و 111 ص فهری، ی ترجمه لهوف، طاووس،بنسیّد و 111 ص ،54 ج بحار، مجلسی، .9
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هم بخوانی. اگر که  است بر شما واجب ،نیست ریدیگشخص یعنی اگر  مسلمان نماز میّت بخواند؛

 :3«اِلّا خَيْراا   مِنْهُ   اللهُمَّ اِناّ لا نَ عْلَمُ » :گوییدنماز میّت می در. است مستحب خواندن نماز میّت ،کسی هست

 چقدر قشنگ منؤروح مببینید خیر خبر دیگری نداریم.  جز ،که از دنیا رفته این شخصیخدایا ما از 

چشم  ،که چشم بصیرت دارنداند! لذا چنانکه گفتیم، کسانی  ی خوبی به ما یاد دادهچه نکته است!

 ،های بزرگی باشنداگر انسانی برزخی دارند؛ اینان بینند، لااقل دیدهمی باطن را ،باز شده آنها باطن

شوند و خیره می و به آن زیبایی یابندمیزیبایی  کنند، در آنبه هر موجودی نگاه می بینند؛زشتی نمی

 را که خداست و پا و چشم همین د .کنندبه ظاهرش نگاه می ،باطنش هیچ زیبایی نباشد دراگر 

 ان است؛در کنترل خودشپوشند. کنند. از باطنش چشم میکرده است؛ به آن نگاه میقشنگ درست 

یعنی ؛ پوشندمی فروکه خدا حرام کرده، را از دیدن چیزی خود چشم  :4« اللُ   عَمّا حَرَّمَ   غَضُّوا ابَْصارَهُمْ »

نگاه  ،اگر آلودگی دارد ؛کنندبه گناهش نگاه نمی ،حرام بودهالبته گناه کرده که آن شخص اگر 

 است. اهل باطنخاصّ . این است منؤاین صفت م .کنند نمی

از گاهی  .اندازدسایه می ؛ روی بدنگذاردظاهر هم اثر می درروحیات باطنی ا همانطور که گفتیم، امّ

 ،ردیذپاثر میاز باطن که لین جایی اوّ گونه فردی است.صاحب سایه چکه فهمید  توانمیروی سایه 

درون خبر و از زنند ها حرف می. چشمانسان هستندها راویان صادقی از باطن . چشماستچشم 

ا چشم امّ کند؛ظاهرفریبی  و خودنمایی ،پشت هم اندازی کند ،دروغ بگویداست زبان ممکن  .دهند می

 ،لوازم آرایشتوان پوشاند؛ با نمیآن را . است چه خبر که در باطندهد خبر می .گویدخیلی راست می

ی باطن است. سایه کمی ظاهر، سایهلذا فرمود:  شود.مداد چشم و مداد ابرو هم مشکل حل نمی

 شبیه صاحب سایه است.

                                            

 .178 ص ،2 ج الشّیعه،وسائل عاملی،حرّ و 114 ص ،1 ج الفقیه،یحضرهلامن صدوق، و 185 ص ،2 ج کافی، کلینی، .2

 .528 ص ،9 ج الواعظین،روضه نیشابوری،فتال و 214 ص ،15 ج بحار، مجلسی، و 122 خطبه البلاغه،نهج رضی،سیّد .5
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برود، یعنی اگر دلت پیش خدا  شود.دنیایت هم با ارزش می ،اگر آخرت را اختیار کنی :بعد فرمود

 وقتی انسان بهید اهدید .شودارزشمند میهم دنیایی ظاهری  یهاین جنب ؛شودبدنت هم ارزشمند می

را  و پیشانیشان دست، شودخم می کند،برخورد میاهل معنا  و بزرگاشخاص عارفان بالله،  ،خدا ءاولیا

شرافت پیدا کرده آنها هم بدن  ،بزرگ شدهآنها چون روح اما  ؛ستآنهادنیای جسم، این  بوسد.می

سایه  ،چون صاحب سایه بزرگ شد است؛ قیمت شدهانا سایه هم گرامّ ؛ستا سایهو  این ظاهر است.

بوسید. اینها امام ضریح را می ودیوار  ودر  ،رویدمی هحرم ائمقیمت شد.  وقتی به هم گران

بدنی که  .ارزش پیدا کرد ،ندیانماز خو آن بدنی که با. نداها به اعتبار امام شرافت پیدا کردامّ ؛نیستند

خودش معصیت کند، ظلم کند، دلی را بشکند، حقی را تضییع کند،  آن با فردممکن بود خدای ناکرده 

الاغ ما بود  ؛بودما بدنی که مرکب  .ارزش پیدا کرد و سجده کرد حالا این بدن پیش خدا ؛آلوده کندرا 

و جیبی بود که از آسمان آمد مرکب نورانی و عبراق،  .شدبراق  م،حالا که نماز خواندی ؛سوارش بودیم

چون  ؛شدبراق بدنی که الاغ بود، همین  .و به سفر معراج رفتند ندسوار شد آنبر  اکرمپیغمبر

با همین بدنت رکوع، سجود،  ،. معراج را با بدنت رفتیاست منؤنماز معراج م :5« المُؤْمِنِ   الَصَّلةُ مِعْراجُ »

 و ، براقهمین الاغ .شرافت پیدا کردو  پس این بدن مرکب معراج تو شد جا آوردی؛د بهوعق و قیام

 شود.اگر آخرت را اختیار کنی، دنیایت هم با ارزش میپس ارزشمند شد. 

راه دین و دیانت به ما  در اوّل شارع گفت از سایه دست بردار و به صاحب سایه توجّه کن.

خودت را خیلی مشغول این نکن که چه درونت بپرداز.  وبه باطن  ،خیلی مشغول ظاهر نباش :گفتند

به دنبال این حتی  ؛دست برداراز سایه و ظاهر  .زینت کنی وآرایش  و چگونه ظاهرت رامدل بپوشی 

 .صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست ؛درست کنی مآب برای خودتمقدس یظاهرنباش که 

از در جنگ نهروان، بسیاری  د.شرافت ندارو  ارزشخیلی ، ظاهر خیلی مهم نیست، برو دنبال باطنت

شمشیر کشیدند؛  لذا گفتند از ظاهرت  نینمؤبه روی امیرالم ،بسته از سجدههای پینهپیشانی

                                            

 .115 ص ،1 ج القرآن،غرائب محمّد،بنحسنالدّیننظام نیشابوری، و 918 ص ،9 ج البحار،سفینة قمّی،محدّث .4
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ا باطنت امّ ،ریش آنچنانی درست کنی، ببندی حنا به دستتاگر خیلی مشغول ظاهر نشو.  ،دست بردار

از سایه دست بردار و به  ،ل گفتند مشغول باطنت شووّا ؟!خوردبه چه درد می ؛درست نباشد

یعنی اگر نور ولایت به  شود.اگر این کار را بکنی سایه هم با ارزش می .صاحب سایه توجّه کن

 ییشود. پیشانیبدنت هم ارزشمند می و و ظاهر به حقیقت توحید راه پیدا کردی، سایهو قلبت تابید 

داشته است، بوسیدنی ولایت حضور ، سجدهو در آن هست  آنی که اثر سجده در پیشگاه خدا رو

ای که اثر سجدهآنگاه  ،نماز ولایت وجود داشت در آناگر  وضو.عبادتی است بیولای او نماز بی. است

این مرد محاسنی هم که  است؛ آن وقت دوست داشتنیو ؛ جای بوسیدن دارد است پیشانی ی آنرو

شود؛ والاّ دام تزویری های این انسان میشود؛ حسنواقعاً محاسن می؛ شودقیمت میناگر ،گذاشته

الحنک بستن و ریش گذاشتن او ارزشی ندارد. بنابراین، اگر از است که برای خلق گسترده است. تحت

 سایه دست برداشتی و به صاحب سایه مشغول شدی؛ یعنی به دلت پرداختی و دلت نورانی، خدایی و

داند خدا می ،کرده سربه کند. چادری هم که این خانم هرت هم ارزش پیدا میوقت ظاآنالهی شد، 

ش به شکل اچادر ظهور حیای باطنی او باشد؛ یعنی حقیقت حیای باطنیاین دارد اگر  یقیمت هچ

 داند چه قیمتی دارد!باشد. خدا می چادر بر پیکرش ظاهر شده

 قدر فرق دارد. ظاهر تو ا آخرت هماندنیا ب ؟قدر فرق داردعکس انسان با خود انسان چ

و دل مال آخرت است. تشنگی  ستو باطنت آخرت است. اعضاء و جوارح مال دنیا ستدنیا

 (25:24) .ان شاءالله درونتان تشنه و گرسنه نباشد ،عکس چندان مهم نیست و گرسنگیِ

ماست  ما مثل عکسارزش ظاهر کند. توضیحاتی که پیشتر دادیم، معنای این جملات را هم روشن می

این بین  اند.ت یا با دوربین عکاسی گرفتهبا مقداری مرکب و جوهر روی بوم کشیده اسنقاشی که 

 . ظاهر در مقابل باطنقدر فاصله استما همین بین ظاهر و باطن ؟فاصله استچقدر   خود ما و تصویر

انسان لذا  بخشد؛ارزش میظاهر  هکه ب است باطن ،کندارزشی ندارد. اگر هم ظاهر ارزش پیدا می

ت از محبّ انسانتهیدست نباشد، دل  وفقیر  فرد باطن دخیلی نگران تهیدستی ظاهری نباشد. خدا کن

قشنگ بود یا  اوظاهر  .مهم نیست ،پول بود یا نبود اودر جیب خالی نباشد. حالا  خدا و خوبان خدا
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انسان  حقیقی یقیافه و باشد. مهم باطن انسان نگران آنارزش ندارد که  قدر؛ آنمهم نیست ،نبود

محشور  انظاهری بدنم یما با قیافه .ستاقیافه  آن انسان با یحیات جاودانهحشر و که  است

 والاّ ی انسانی باشد؛قیافه ،باطنی یقیافه دخدا کن مان است.باطنی یشویم، حشر ما با قیافه نمی

 گوش دارند وروند، دو تا چشم دو پا راه می یرو است؛ بشری یقیافه های انسانظاهری همه ی قیافه

و  چهره ماباطن که کند. کاری کنیم فرق میبا هم چقدر  آنهاباطنی  یداند قیافها خدا میامّو ...؛ 

ارزش  ،صورت، صورت بشری باشداگر سیرت انسانی باشد. ان سیرتم سیمای انسانی داشته باشد،

سیرت الله شاءاهمیتی ندارد. انچندان  ،چندانی ندارد؛ صورت بشری خیلی خوشگل باشد یا نباشد

خیلی مهم  ،باشدیا فقیر پولدار  شخصظاهر اگر  .غنی باشد فردباطن  الله شاء. انانسان زیبا باشد

ای اصلی عالم را هسرمایهآن غنای نفس داشته باشد،  او غنی باشد؛باطن  است که مهم این ؛نیست

 تهیدست نباشد.   آناز  و داشته باشد

  از  آمدیم به دنیا. و به رحم مادر، از آنجا هم مردیمرفتیم ازتنگنای صلب پدر مردیم و

توانیم پی ببریم که بعد از می ،؟ اگر مقایسه کنیمآوریماز کجا سر درمی ،میریم دنیا که می

 (28:27) دنیا چه عظمتی وجود دارد.

وقتی جنین  .فضا خیلی بزرگتر شد ،وقتی منتقل شد به رحم مادر .پدر محیط محدودی بود صلب

است؟ این  بزرگتر دنیا نسبت به رحم مادر چند برابر آمد. از رحم مادر بیرون شد،د تولّمرشد کرد و 

 ثوابت و سیارات چند برابر رحم مادر ،6کازارهاها، سحابی ،هاهمه کهکشانهای بیکران با اینآسمان

از رحم عالم طبیعت بیرون  ،وقتی از دنیا ذالشود. اینقدر عظیمتر میجهان  ،هر انتقالی در ست؟!ا

. نسبت برزخ به دنیا مثل نسبت دنیا به است شویم خیلی عظیموارد می آن بعدی که به یفضا ،برویم

ی انفس وسیر باطنی  درقدر برابر دنیاست. انبرزخ هم است؟ دنیا چند برابر رحم مادراست.  رحم مادر

                                            

 است. جوان کهکشان کی به وابسته که است دوردست و نورانی شدت به فعال یهسته کی (Quasar) کوازار ای زاریکوِ یا کازار. 6

 .استکرده احاطه را جوان کهکشان کی یاهچالهیابرس که است ماده یشده متراکم یهاله کازار، کی



 

 11 

خود سیر باطنی در اگر کسی کند. این امر در آفاق و در انفس، در هردو صدق می. طور استهمین هم

آنجا  ؛آیدکه بوی خدا نمیاست دنیای صرف جایی  ) ،از دنیای صرف خارج شودیعنی  ؛وارد برزخ شود

همین که ( .هستند فرد اتکایی نقطهفقط اسباب و وسایل ظاهری دنیوی و  مطرح نیستخدا  اصلاً

خدا بود؛  خدا کرد؛ ولو توأم با غفلت بهتوجهی و یادی  ،وارد برزخ شد، بویی از خدا استشمام کرد

 ابل مقایسه نیست. قاصلاً .چقدر بزرگتر شدجهانش داند  می

طی بالاخره پس  دنیا و قیامت است؛سط بین وا یبرزخ مرحله مانیم.نمیباقی همیشه  در برزخ هم 

ها با هم یکسان نیست، برای بعضی افرادداند. برزخ خدا می ،کشدچقدر طول میحال اینکه  .شودمی

چون زمان برزخ غیر  کشد؛طول میداند چقدر ها هم خدا میبرای بعضی است وهم زدن ه یک چشم ب

روحی و روانی  هایتوانید آن را با زمانبرزخی بویی ببرید، می زماناز زمان دنیاست. اگر بخواهید 

 اصلاً ؛شدصبح  ،م زدمه چشم به :یدوگمی، گذردخوش میانسان شب به یک  مثلاً قیاس کنید.

یا گوش  ان درددند؛ مثلاً افتدمی انسانم خدای نکرده دردی به جان ه شب ک. یتشگذ کینفهمیدم 

صد سال  یا من گذشت ردیشب تا صبح هزار سال ب :یدوگمی پیچد.د میگیرد و تا صبح به خومی درد

فرق مختلف  افراد زمان برزخ برای  ،به نوع حیات برزخیه بست ینگونه است. برزخ ا .من گذشت رب

داند ها هم خدا میبرای بعضیشود و برزخشان طی میهم زدن ه چشم ب کیدر ها بعضی کند. می

هم طولانی  ،کندتونلی که باید طی شود فرق می است! سخت و چقدر دشوار !کشدچقدر طول می

خواهی از سوراخ ؛ مثل اینکه میاست تونل برای بعضی بسیار تنگعریض بودنش. این بودنش و هم 

رحم به ما خدا به خدا!  بریمپناه می است!رنج آور  داند چقدر عبور از برزخسوزن عبور کنی. خدا می

ا ما نگران برزخ امّ ؛کنیممیشما را ما، شفاعت  یبه عهده شما : قیامتندفرمود قدامام صا! کند

 !بریم به خداپناه می .بکنیم کاری برایتانتوانیم ما نمیآنجا  .کاری برای برزختان بکنید .7شما هستیم

                                            

 .917 ص ،1 ج بحار، مجلسی، و 959 ص ،2 ج کافی، کلینی،. 7
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تر قدر عظیمخدا! نسبت دنیا به برزخ مثل نسبت رحم مادر است به دنیا. برزخ اینبریم به پناه می

 است. 

شود ولی اینکه چگونه طی شود با خداست؛ یکی چشم بر هم زدنی طی بالاخره برزخ هم طی می

کشد که طی کند. ممکن است طی شدن برزخ کسی داند چقدر طول میکند، یکی هم خدا می می

را طی کنیم؛  میلیاردها سال زمان ببرد؛ با چه رنج و سختی! خدا توفیق دهد در همین دنیا برزخ مان

برزخش را طی دارد همین دنیا  در شود. در جلسات قبل گفتیم دوست اهل بیتشود، میمی

 تنها شروع طی برزخنه اینکه  ؛تمام کنند که همین جا است. خوشا به حال آنها شروع کرده کند؛ می

خدا را  سرِککنند، یاز غفلت نجات پیدا دیگر که برسند به جایی  ؛جا تمام کنندهمین ؛اینجا باشد

اینگونه اشخاص دیگر جا قیامتشان برپا شود. همین ؛غافل نشونداز خدا  ؛غیرخدا را نبینند وببینند 

 یهمه است. جا طی شدهآورند. برزخشان همینسر از قیامت در می ،رونداز دنیا که می ؛برزخ ندارند

. به هر حال، طی کنیمجا همین بیتکه بتوانیم برزخ را به برکت اهلاست این برای سیروسلوک 

نسبت قیامت به برزخ مثل نسبت برزخ است به . آوردسر از قیامت درمیو انسان شود برزخ هم طی می

 داند. خدا می ،ستا حالا قیامت چه عظمت و چه وسعتی .مثل نسبت دنیاست به رحم مادر ،دنیا

 بریم. امّا حالت در برزخ به سر میو در این  ظهور آثار اعمال است ،جهتحزن و سرور بی

 (32:41) اگر نه حزن باشد نه سرور، قیامت است.

ها هم . بعضی وقتاست غمگین جهتولی بی؛ بیند هیچ اتفاقی نیفتادهمیشخص ها بعضی وقت

ته گرففرا بهجت  است و او را سرحال است. وجودش شادیدر ولی  ؛بیند چیز خاصی پیش نیامده می

کار خوبی  انسان است.آثار اعمال  ،شود پیدا کردسروری که برایش علت ظاهری نمی. حزن و است

بهجت و سرور بدون هیچ  ؛کار مثبتی کردی، دلی را شاد کردی، حقی را احقاق کردیانجام دادی، 

دلی را شکستی، قلبی را آزردی، حقی را پایمال  ،خدای ناکرده و است؛ گرفته راعلت ظاهری وجودت 

هم علتی شخص هیچ غمی که  است؛ صیتی مرتکب شدی، این هم ظهورش به صورت غممع و کردی

است.  برایش نیفتاده اًام. هیچ اتفاق بدی هم ظاهرکند که چرا من اینقدر امروز گرفتهش پیدا نمییبرا
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 بریم؛جهت ظهور آثار اعمال است و در این حالت در برزخ به سر میحزن و سرور بیپس 

برزخ حالت  .کنددریافت می برزخ آثار اعمالش را فرد در .روز غمگینیمک ی و روز خوشحال کییعنی 

 مثلآثار آخرت از هم  دارد؛ کمیگرفتگی و تاریکی  ،غممثل آثار دنیا از  کمی است، خرتآبین دنیا و 

ال و علت سرحبی و گاهیگرفته  لیلدبیند بعضی وقتها بیمی اینکه شخص .شادی و بهجت ،روشنایی

آثار اعمالش  شخصبرزخ در مشغول طی برزخیم.  ؛دنیا گیر نیستیم دارد که درخبر خوش  است،شاد 

قیامت خبری  درآورد. سر از قیامت در می ،برزخ که طی شد .طی شوداینکه برزخ کند تا را دریافت می

سر  .یاهتحمل کرددر برزخ در واقع پاداش و کیفر اعمالت را نیست.  های بی جهتشادی و هااز حزن

یش که روبرو است ش غم نیست؛ بهجتییکه روبرو یی هستشادیدیگر آنجا  ،از قیامت که درآوردی

به قیامت خود سیر باطنی  درشخص  .امّا اگر نه حزن باشد نه سرور، قیامت است حزن نیست.

  ه است.رسید

  راه است. بعد که مزاج دنیا با شهوات و آخرت با مکاره پوشانده شده است. این مال اوّل

 (37:24)به دنیا کُره دارد و به آخرت اشتیاق.  شود؛عکس می ،انسان سالم شد

بهشت با پوششی از چیزهای   :8« وَ حُفَّتِ النّارُ باِلشَّهَواتِ   الْجَنَّةُ باِلْمَكارهِِ   حُفَّتِ »: است عین تعبیر روایت

بخش و مکروه و تلخ پوشانده شده، جهنم هم با لایه و پوششی از چیزهای اشتهابرانگیز و لذت

... دین و ،پیغمبر ،سراغ خدابه  شخصل که اوّیعنی  است؛ ل سیر سالکاوّاین مربوط به  .برانگیز شهوت

 !راحت شدم یآخ وید:گمی ،هم که خواندرا نمازش  است. سخت، برایش د نماز بخواندهخوامی ،آیدمی

وَ اسْتَعينُوا باِلصَّبْرِ وَ الصَّلةِ وَ اِنَّها لَكَبيرَةٌ اِلاَّ » «اِنَّها لَكَبيرَةٌ اِلاَّ عَلَى الْخاشِعينَ » قرآن فرمود: !خلاص شدم

 ،خواندمیعت نماز که کچهار ر است.سنگین  و  سختبرایش  طاعت و عبادت نماز، .9«عَلَى الْخاشِعينَ 

 لذیذ و ش شیرینیا معصیت براامّ ؛دهدانجام میکره  و با تلخیعبادت و طاعت را شود. خسته می

                                            

 .425 ص ،5 ج البحار،سفینه قمی،محدّث و 918 ص ،1 ج الثّقلین،نورتفسیر حویزی،عروسی و 79 ص ،18 ج بحار، مجلسی، .8

 .54 یآیه بقره، یسوره .2
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اوّل کار، بهشت در مکاره پوشانده شده و جهنم در لذایذ و شهوات. این مربوط به اوّل سیر پس  است.

بعد که مزاج انسان شود. ی مؤمن عوض شد، این حالت هم عوض میمؤمن است؛ امّا بعداً که روحیه

ی شخص عوض یعنی روحیه شود؛ به دنیا کره دارد و به آخرت اشتیاق.می سالم شد، عکس

 برود. عبادتش یسر سجّاده تاشود بلند میچه وقت ذن ؤصدای م است کهچشم به راه  شود. اصلاًمی

خواند خسته وز وقتی می. همین نمازی که تا دیرام در رفتخستگی یآخ ویدگ می ،خواندنماز که می

گوید برخیزم، دو رکعت نماز بخوانم و تمدید قوایی بکنم و شود، میشد، حالا هروقت خسته میمی

ذکر  است؛پرحلاوت و شیرین برایش  ؛نماز را دوست دارد رود؛اش در میخستگی یی بگیرم؛انرژی

 ذکر خدا برایش مثل .10«حُلْوٌ   ذِكْرُهُ   يا مَنْ »خوانیم: میدعای جوشن کبیر  برایش پرحلاوت است. در

ن ابا حلوا حلوا گفتن ده ویندگشود. اینکه مینش شیرین میاده ،گویدذکر که میشیرین است. حلوا 

در شود. مین شیرین ابا ذکر خدا ده شاءالله . انشیرین شدو ما گفتیم  ؛درست نیست ،شودشیرین نمی

های چقدر اسم عصمت و طهارت! بیتای اهل  :11« اَسْمَاءكَُم ى  اَحْلفَما » :کبیره داریم یهعزیارت جام

-پر از شیرینی می ش وکام جانشناده ،بردمیشما را اسم انسان  وقتی !است شما شیرین و پرحلاوت

 .شود

شود. حالا وقتی بخواهد به سراغ معصیت برود، خدا اش عوض میی سیر، روحیهآری، شخص در ادامه

. اگر خدای ناکرده آلوده به معصیتی کشدبرایش تلخی و فشار دارد و چقدر زجر میداند چقدر می

له  ؛آیدمی او داند چه فشاری از درون بهخدا می ،ی بدهدشهادت ناحقّ ،ی بگویدسخن ناحقّ ،شود

 زر و زیور دنیوی، ،های دنیویمشغولیت و سراغ دنیابه خواهد شود تا این کار را بکند. یا وقتی می می

 برایش سخت است. اصلاًخیلی برود،  استتجملات دنیوی، آداب و رسومی که بین اهل دنیا رایج 

                                            

 کبیر.جوشندعای الجنان،مفاتیحکلیّات قمی،محدّث و 942 ص مصباح، کفعمی، و 524 ص زادالمعاد، مجلسی، .11

  زیارت الجنان،مفاتیحکلیّات قمی،محدّث و 129 ص ،22 ج بحار، مجلسی، و 111 ص ،9 ج الفقیه، یحضره لا من صدوق، .11

 کبیره. ی جامعه
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 د:نویگمیکنند؛ ، کلی ذوق میروندمی سراغشبه  وقتیندارد. همین چیزی که دیگران  را حالش

اصلاً ، ماشین بخریم یانه اخ کیم یوبرد؛ ندار راحالش  خریم، این شخص اصلاًلباس ب کی برویم مثلاً

ا به سمت آخرت با امّ؛ رودمی با اکراه به سمت دنیا ؛رودبا کره می ندارد؛کشش  به سمت اینها روحش

در حدیث  قامام صاد .شودسیرش عوض می درمن ی مؤروحیهرود. لذا شوق می واشتیاق 

 "مصباح"که در کتاب  نداهبیان کرد بیتعرفان مکتب اهل درالله را مراحل سلوک الیالالباب،  اولو

عَمِلُوا باِلْفِكْرَةِ   الَّذِينَ   الْالَْبَابِ   اِنَّ اُولِی»: است شروعش این ام.آن را نقل کرده "اللهسلوک الی"در فصل 

جَعَلَ  فاَِذا بَ لَغَ هَذِهِ الْمَنْزلَِةَ »د: نفرماییکی از مراحل سیر میتوضیح  درحضرت  .« حُبَّ اللِ   وَرثِوُا مِنْهُ   حَتَّى

اینجا ا امّ ، و تعلّقش به خالق روشن است؛دل و باطنکه مربوط به ت محبّ .12« شَهْوَتَهُ وَ مَحَبَّتَهُ فِی خَالِقِهِ 

متعلّق به ش هم یظاهرو اشتهایی جسمانی  ییعنی جنبه ؛شودخالقش میاز آنِ شهوتش هم دیگر 

وقتی به  .چسبدمیاو  غذا خیلی به ،نشیندمی بیتدوست اهل یوقتی سر سفره .شودخالقش می

، سر میز که استهشما را دعوت کردامروز  امام رضا ینهاخنامهم دنویگمیو  رودمی مشهد

چه نسبتی دارد با اینکه در یک رستوران غذا بخورد؟! غذایی که در  ،خوردغذا می و نشیند می

به سمت  امّا است؛ لذت جسمانی واین شهوت  !چسبدمیاو چقدر به خورد، ی حضرت میخانه مهمان

با بدن  است؛ شهوت ،بوسیدمی را رضاشما ضریح امام اینکه  مثلاًیا رفته است.  خدا و خوبان خدا

. اینکه « الِقِهِ شَهْوَتَهُ وَ مَحَبَّتَهُ فِی خجَعَلَ »رفته است؛  که به سمت خالقاست منتها شهوتی  د؛بوسیمی

واقعاً حرام  یلقمهیعنی  ؛رودمی ا ظاهرت هم به سمت خالقامّ ، معلوم است؛است دلت به سمت خالق

 وت به بیتای که دوست اهلا لقمهامّ ؛ترین غذاها باشدولو لذیذ آور است؛و کراهت برایت تلخ

 بزرگی ازبشقاب  شخص ی امام رضاخانهدر مهمان ی.شوسیر نمیو اصلاً دهد، خوشمزه است  می

 ؛ ولیهم بیاورند رچند دیس دیگ است منتظر ؛دآیمیتازه سر اشتها  ،خوردمواد غذایی خوشمزه می

شدنی مهمانان تمام اشتهایاگر بخواهند بدهند، ند. چون هست ناقلا .دهندآورند، یکی بیشتر نمی نمی

                                            

 .947 ص الاثر،کفایه رازی،خزاز و 184 ص ،5 ج القرآن،تفسیرفیالبرهان بحرانی، و 94 ص ،17 ج بحار، مجلسی، .19
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 بهشتدر وصف قرآن فرمایش الهی پیدا کرد تمام شدنی نیست. شاهدش  یکه جنبه یینیست. اشتها

به  شهوتش و پس محبت .شوندسیر هم نمی د؛خورنبهشت دائم می در ؛13«اكُُلُها دائِمٌ »فرمود:  است؛

 کند.سوق پیدا می معصیت و غفلت ،به سمت دنیا همکرهش  رود ومی معنویت وآخرت  ،سمت خالق

اش روحیه ؛حالا عکس شد بود، ش سنگینیطاعت کره داشت و برا و به اشتها داشت ل به معصیتاوّ

 عوض شد. 

 ّش آخر است. امور ا آخرت غمش اوّل و شادی لش شادی و آخرش غصّه است.دنیا او

 (45:24) شود.ش معلوم میا بعد شیرینی ،دهیماخروی را اوّل با کُره انجام می

باعث رنج است. آلودگیش سنگینی و خواب اًولی بعد ؛خوشمزگی دارد کمی ،خوریدمیرا ل که غذا اوّ

یعنی عسری  آخرت غمش اوّل و شادیش آخر است؛ آخرت چگونه است؟ دنیاست.به  ربوطماین 

داند ولی خدا می است؛ صورت ظاهرش غم .14«الْعُسْرِ يُسْراا   مَعَ   اِنَّ » است؛ باطنش یسر درکه است 

 ،سه خواندیم، غم بودل جلزیارت عاشورایی که اوّ ؟مهبد انتاننمونه نشاست. یک  باطنش چقدر شادی

یک مجلس اید؛ انسان به . دیدهکندکیف می اصلاً انسانرد. حال آون را اگریه دلتاین ا امّ کردیم؛گریه 

سرزنده و ، شارژ طوری ،ریزدمی بیتمصائب اهل که درچهار قطره اشک  ،رودمیکه روضه 

آخرت غمش اوّل و  .است باطنش شادی وصورت ظاهرش غم  .شود که حد نداردپربهجت می

 ظاهر. پشت همین نیست؛ یعنیبعد از مرگ  منظور د،نویگم که میه آخر شادیش آخر است.

شادی درون را احساس  د،ر وقت به درون راه پیدا کردیه .شادی و درونش باطناست و ظاهرش غم 

 .بعد العسر یسرا . نگفتند انّاستزمان عسر و یسر هم .«الْعُسْرِ يُسْراا   مَعَ   اِنَّ »است؛  همزمان والاّ دکنیمی

                                            

 .24 یآیه رعد، یسوره .12

 .1 یآیه شرح، یسوره .15
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 ؛شودبیداری برای ما حاصل میبعداً آن که  است این برایآینده، و  ی قیامتند بعد، فردااهاینکه گفت

  .گفت: بینیممیآن را جا اگر همین الان هم بیدار شویم، همین والاّ

 شودمن که امروزم  بهشت نقد حاصل می
 

 ر کنمی فردای زاهد را چرا باووعده 
 

بهشت ببین، نسیه  را درکن، خودت  را بازجا بهشت نقد را تحویل بگیر، بیدار شو، چشمت همین

اولّ  ،مثلاً شود.اش معلوم میدهیم بعد شیرینیامور اخروی را اوّل با کره انجام می. معامله نکن

کم شیرینی نماز برایش سخت است؛ ولی کم ،کنندبه نماز خواندن یک بچّه را وادار خواهند میکه 

لازم نیست به و دیگر خواند خودش با اشتیاق نماز میدیگر  اًشود و بعدخواندن در کام  او احساس می

 بلند شو نمازت را بخوان. .رودمیدارد زند یا آفتاب میدارد مثلاً آفتاب  نداو بگوی

 ولی بعد  ،دهداوّل خار آن آزارت می ،تا دست دراز کنی آنرا بچینی .آخرت مثل گل است

 (48:13) برد.و غم خار را هم از بین می کند میبوی خوش آن تو را شاد 

در این به شبیه  این باشیم. جملها. امیدوارم مرد این میداست های عجیب و غریبحرف آناین هم از 

نش هستی اببین مرد مید گویی.ن لا اله الا اللخیال بیمواظب باش  گفت:که می بحث توحید داشتیم

پس این  ؟یاهبه پست و مقامت دل بست گیرد.می را هایتاله یخدا همه ،لا اله الا اللاگر بگویی یا نه. 

یا  حکم عزلبینی می روی،میاداره به  که فردا ،گفتی لا اله الا اللوقتی و اله تو شده پست و مقام 

و دزد آمده  !بینی ای داد بیدادفردا می اله تو پولت است؟ ؟یاهدل به پول بست .نداهنوشترا  اخراجت

اله تو شده ی، اهسوارش شدو ی اهآخرین سیستم شیکی که تازه خریداتومبیل  است. را برده ههم

 نش کردهادرب و داغآن زده و  بهاتومبیل دیگری یا  ه استبینی دزد بردمی ،یورمیاست؟ دم در 

خدا  ،گفتیکه  لا اله الا اللاگر اینگونه باشد، یک  ؟یه بودت دل بستیبه آبرو یت اله تو بود؟. آبرواست

تحقیق  کنیم؛می باور برخلاف ما که خیلی دیرکند، زود باور می است؛ زودباوردانید، که میهم 

را تو اله  کند ومیقبول  ،لا اله الا اللبیند گفتی که میهمین ؛که از ته دل گفت یا نگفت دکن نمی

که مریدت همان کسانی  .بلند کنی راسرت  جامعه که نتوانی در کندفردا کاری مییعنی  ؛شکند می
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ت اچهره درکنند، آب دهان میپشت  وت به ؛بوسیدندمی رادستت  ،شدندت تا کمر خم مییجلو ،بودند

لا اله الا  که بگوییم یمهست انمیداین حالا ببینم مرد ، اتفاق افتاده است. مویگزند. اینها که میاندامی

 انکه الان دور و برم انیهمین رفیق ؛ن رفتامیآبروکه  کاری کردندفردا  یعنی اگر !بسم الله ؟الل

هم آدم است؟ مرد این هستی که اینجا بمانی؟ بتت را  اوور. اسم فلانی را نیا ، بگویندنداهنشست

از اسارت این بت و شکند میخدا آن را دل بسته باشی، و به آن باشد  وت ت بتیاگر آبروشکند.  می

 دردسرهای آنچنانی در گیرد؛میو ... از تو آسایش، رفاه ، راحت ؛دهد. هر الهی داشته باشینجاتت می

آبرو و  ،نبسته باشی. مقامآن  ولی دل به ؛. پول داشته باشیدنباش و اینهات الهاینکه  رمگافتی. می

در این صورت، چون آن چیز الهت نبوده، کاری به نبسته باشی.  آنها دل بهی ول ؛وجاهت داشته باشی

امتحان  خودششخص  تا کنددستکاری میهم ینها را هم ای ازخدا گوشه گاهیالبته کارش ندارند. 

ی اگر همه کندمیخیال  کند،میوهم ت فردنه. چون گاهی  یااله من هست اینها  واقعاً ببیند  کند

معلوم  ،کنداش خراشی پیدا میگوشهیک  اما وقتی  عین خیالم نیست؛اصلاً ،باد برود ثروتم هم به

. باطل شده بودخیال دچار ولی ؛ گفتخدا راست می یبندهالبته  .گفتکه چقدر راست می شود می

خلاصه، . است ش مهمیخبر نداشت که براهم خودش  وم مهم نیست یگفت که ثروت براصادقانه می

 گیرند.، میداشته باشی هشهرت، هرچ و زن، بچه، دوست، پست، مقام، ثروت، نام داشته باشی؛هر الهی 

. خودتان در باطنتان ن رجوع کنیمابه خودم نفرمان هستیم؟ چند ؟ن هستیمامرد این میدواقعاً حالا 

 ببینید چند نفرتان الهتان فقط الله است. پناه بر خدا!

رود. ت را که دراز کنی گل را بچینی، اوّل خار در دستت میلذا فرمود: آخرت مثل گل است. دست

در حدیثش را آید؛ تعارف ندارد. که خار می تحمل خار را داری؟ اگر داری، برو به سمت آخرت. بدان

دشمنانش زیاد  ،را داشته باشد مؤمنینت امیرالمحبّ سکه هر کخواندیم  "مصباح"همین 

مفت  ،رود. یک یا علی گفتیدستت فرو میرفتی، خار در  گل سراغبه  است. وقتید. این گل نشو می

 هامنتظر خار ؟مونت براقرب ،منین دوستت دارمؤامیرالمگفتی  ؟همین سادگی گفتی یا علیبه  .نبود

لْيَسْتَعِدَّ ف َ   الْبَ يْتِ   اَحَبَّنا اَهْلَ   مَنْ » آمده است فرمودند:البلاغه نهجسخنی که در  در منینؤباش. امیرالم
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به فقر یعنی  ؛پوستینی برای فقر آماده کند ،بیت را داشته باشدت ما اهلکسی که محبّ 15«اباالِلْفَقْرِ جِلْب

واقعی  محبّ مدّعی را از ؛کنددب میؤرا م انسانچون خار چرا؟  .دآیل میخار اوّیعنی  آید؛می سراغش

ا خار عاشق واقعی را از مدعی امّ ؛کردندهمه ادعای عشق گل را می ،اگر خار نبود والاّ ؛کندجدا می

مدعّی دروغین برای این بود که  ،گرفتاری که پیش آمد و آبروریزی ،فقر ،مشکل .کندعشق جدا می

همانطور حسن دیگر خار این خار لازم است.  کند.از محبّان واقعی جدا را  بیتت اهلعشق و محبّ

لندپروازی بادعاهایش  یعنی با وجود آن، شخص در ؛کندمی انسان را مؤدبکه است  اینکه گفتم 

د هاوخاگر هم می .ن هستامرد این مید قعاًوا که آیا سنجدخود را می ؛کندمی کمی ملاحظه ؛کند نمی

شما را دوست خودم  ککوچو دل فهم  یمن به اندازه !ناعلی ج وید:گمی دوستت دارم، ،یا علیبگوید 

شما را  ندوست دارم شما را دوست داشته باشم. دوستا مدعی دوست داشتن شما هم نیستم؛ دارم؛

کند. ادعا دب میؤمانسان را خار  ؤمنینم.من عاشق امیرالم گوید:نمی شود؛می دبؤم ؛دوست دارم

 :دگفتنو  رفته بودند دیدار حضرت که افرادی که بهنقل کردیم این ماجرا را  ات قبل،جلس درکند. نمی

ده روز پشت  تهش تهف. راه ندادحضرت آنها را خادم  شما را ببینیم؛یم اهما شیعیان شما هستیم، آمد

 :گفتند ؛ما رفتیم ندادند،راه ما را حالا که حضرت  دنویمأیوسانه آمدند بگکه روز آخر . ماندند در

 . ماتوفیق نداشتند ظاهراً ،شما آمده بودند شما را ببینند ناز دوستا نچند ت فرماییدخدمت حضرت ب

به آنها بگویید  :نه صدا زداخ داخلگفتند دوستان، حضرت از  کههمین .خداحافظ .گردیمبرمیداریم 

پس آخرت مثل گل  .شما هستیم شیعیان ما گفتند و ل بلندپروازی کردنداوّچون . 16بفرماییدبیایند. 

هم داشته این را آمادگی  ،خواه شدیدآخرتو  رفتید اگر به سمت آخرت؛ یعنی لذا آماده باشیم ؛است

شود. خیلی اذیت نمی ،از قبل آمادگی داشته باشد فردوقتی  ،، خار هم که آمددنیبیا هاخار کهباشید 

م ورمیکه من در راهی  از قبل بنا را بر این گذاشته باشد انسان بحث ابتلائات و مصائب گفتیم اگر در

                                            

 .985 ص ،25 ج بحار، مجلسی، و ،119 حکمت البلاغه،نهج سیّدرضی، .14

 .551 ص ،9 ج احتجاج، طبرسی، و 142 ص ،14 ج الانوار، بحار مجلسی،. 16
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غیر منتظره نیست، از چون برایش  آید،میپیش  ن مشکل؛ وقتی آهستآن  درمشکلی  چنینکه 

راه اگر خواست وقتی فهمید که  شخص شود. یعنی، خیلی هم اذیت نمیشتهپیش انتظارش را دا

وقتی فهمید و است؛ ابتلائات و  راه سختی، شدائداین  یخدا و خوبان خدا را برود، لازمهراه  ،آخرت

خلاف توقع و  ؛خورد، خیلی جا نمیآمد دائد و ابتلائات هم پیشمسیر وقتی ش درآگاهانه انتخاب کرد، 

 . آیدکمتر دادش در می و کندمیتر  تحمل سختی را راحت ؛انتظارش نیست

وقتی جور خار را خریدار شدی، عطر خوش گل را دریافت خواهی کرد. یعنی اوّلش خار است، البته 

کنار بزند. تو را مؤدب کند. وقتی این کارها را کرد و تو آمده که اغیار را کنار بزند. ادعاهای گزاف را 

آنگاه عطر گل را  ؛ولو خار هم داشته باشد ؛من گل را دوست دارم :هم پذیرای این خار شدی، گفتی

عطرتر باشد، خارش تیزتر و تر و خوشگل بزرگتر و درشت ههرچدریافت میکنی. این را هم بگویم: 

لذا   .اینها را بفهمیم است. ترمصائب راه هم سنگین ،رگتر انتخاب کنیهدف را بز ههرچ .است تردرشت

 برود،خلاف توقعت نیست، منتظر بودی که خار به دستت  ،خار هم که آمد ،آماده کردی رااگر خودت 

به سمت گل حرکت امر، و با پذیرش این  است تحمل جور خار ،رسیدن به گل ینستی لازمهادمی

ی ما امیدواریم خدای متعال به همه جمال گل خواهی رسید. وعطر و ایی زیببه وقت  آنکردی. 

ت غیر خود و خوبان های ما را از محبّو قلب خود و خوبان خودش را روزی فرماید و محبّت معرفت

 .دب کندؤم خودش خالی بفرماید. و ما را در محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم
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